
در مدرسه ي شما چه مسابقاتى برگـزار مى شوند؟ تـا 
حـالا در يـكي از آن ها شـركت كـرده اى؟ بـرنده هـم 

شده اى؟
دانش آموز دبستانى كه بودم، چند بار در مسابقاتِ 
مدرسه مان شركت كردم. گاهى هم برنده شدم. آن وقت ها 
به ما كتاب جايزه مى   دادند، يا يك بسته مداد رنگى و 
از اين جور چيزها. ما خيلى خوش حال مى شديم؛ هم 
از برنده شدن و هم از جايزه گرفتن. ولى راستش را 
بخواهى، يك خاطره ي ناراحت كننده از اين مسابقه ها 
در ذهنم مانده است. يك بار، يكى از دوستانم كه خيلى 
دوست داشت در مسابقه برنده بشود و مطمئن بود كه 
حتماً اين اتفاق مى افتد، برنده نشد. چهره ي ناراحتش 

هنوز هم يادم هست.

او را  پايه ي سوّم رفت،  به  بعد كه فرزندم  سال ها 
تشويق كردم در مسابقاتِ قرآن مدرسه شركت كند. 
ولى نمى    خواستم اگر برنده نشد، غصه بخورد. به نظر 
تو، مى شود هم در مسابقه شركت كنى و هم اگر برنده 

نشدى، ناراحت نشوى؟ 
به فرزندم گفتم شركت در مسابقه فقط به تو كمك 
مى كند كه مدّتى براى يك يادگيرىِ ارزشمند تلاش 
كنى. گاهى با هم تمرين مى    كرديم و لذّت مى برديم. 
تلاش ها و لذّتى كه فرزندم از يادگرفتن مى برد، برايمان 

يك خاطره ي شيرين شده است. 
اين بار، اگر در مدرسه مسابقه برگزار شود، چه كار 
مى كنى؟ چه خوب است كه براى تو هم يك خاطره ي 

شيرين باقي بماند.
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